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در مقدمات تعادل و تراجیح و تعارض ادله نکاتی بیان شد و بعد عرض کردیم اولین مبحث را علل و عوامل پیدایش اختلافات به ویژه در حوزه حدیث و روایات قرار می‌دهیم. 
این نکته‌ای بود که بر اساس آن ما مقوله علل و عوامل اختلافات را بیان کردیم. 
و پس از آن این نکته را ذکر کردیم که این بحث در کلمات بزرگان یک حالت ضمنی دارد و در تضاعیف کلمات ذکر شده است و دو علمی که نام بردیم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقای سیستانی، این مبحث را فصلی به آن اختصاص داده‌اند. فصلی را به این مبحث در اصول خود به اختصاص داده‌اند و به خصوص آقای سیستانی که این مبحث را مؤثر می‌داند به طور وسیع در تحلیل روایات ترجیح و اخبار ترجیحیه و امثال اینها 
و متأثر از این علمین دیگرانی هم شاهد هستیم که این را مورد توجه مستقل قرار داده‌اند و بحث مستقلی راجع به این کرده‌اند. 
اما نکته کلیدی که در سلسله مباحث ما مطرح شد و جایگاه بحث را در تنظیمات و ترتیبات فکری و مذعومات ما متفاوت از آقایان می‌کند، ارتقاء سطح بحث بود. 
این نکته در پردازش ما از این مبحث دامنه‌دار، اهمیت دارد. ما در پردازش و منزلت دادن به این بحث، جایگاه را بالا بردیم و عرض کردیم که این سلسله مباحث اختصاص به اختلاف الحدیث ندارد بلکه چند موضوع دیگر در اصول هست که این مباحث ذیل آن‌ها هم قرار می‌گیرد و مشترکات آنچه در علل اختلاف الحدیث و روایات آمده است، با آن مباحث دیگر کم نیست، از این روست که باید این بحث را در یک منظومه کلانتری دید. 
آن منظومه‌ای که با اینجا ارتباط دارد و مشابهت دارد، اینها است، بعضی را گفته‌ایم و بعضی را امروز تکمیل می‌کنیم. 
غیر از علل و اختلاف الاحادیث گفتیم چند مبحث دیگر هست که همین سؤال راجع به آن‌ها مطرح است و در تحلیل و پاسخ مشترکات اینجا با آن‌ها کم نیست، هشتاد، نود درصد امور مشترک دارد از این نظر است که می‌گوییم باید بحث را در یک جایگاه وسیع‌تر و کلان‌تر ارتقاء داد. 
آن‌ها چیست؟ غیر از اختلاف الحدیث؟ 
عرض کردیم مسئله اجمال النص که در برائت آمده است و شبهات حکمیه، چگونه ما مواجه با اجمال می‌شویم، در ادامه آن اشاره کردیم به مقوله‌ای که با اجمال ربط وثیقی دارد و آن تشابه در ادله و متشابهاتی که در ادله وجود دارد؛ چه در قرآن بر اساس آن آیه شریفه، چه در روایات و ادله دیگر. این تشابه، آنجا هم چه شده است که این تشابه راه یافته است حتی در کلام خدا، نه در حدیث. 
به یک بیان دیگر یعنی تکمیل دیگری که اینجا اشاره می‌کنیم خود آن خروج از نص و صراحت، این تنصیص الصراحت توقع اولیه انسان است، سخن دیگری یا نوشتار دیگری است که این تنصیص داشته باشد. صراحت در افاده مطلب داشته باشد. 
از آن ما بیرون می‌آییم، غالب استفاده‌های ما استظهار است و گاهی هم از ظهور می‌آید در حد اشعار است. ما اجمال را گفتیم، ولی فراتر از اجمال چگونه است که ما ظهور پیدا می‌کنیم و نص و صراحت کمتر است، این خروج از تنصیص و آمدن به سمت ظهورات چیست و ادامه آن اشعار است که در اشعار با اجمال یک مقدار به هم نزدیک می‌شود. 
دلالات و افاداتی که کلمات دارند از تنصیص شروع می‌شود که شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد و در سطح پایین‌تر ظهور می‌آید. در مرتبه پایین‌تر ظهور هم، مراتب دارد، اظهر و ظاهر وجود دارد. 
و از آنجا به اشعارات می‌آید، در اشعار دیدید چقدر حرف می‌زنیم و می‌گوییم که اشعار را واقعاً نباید کم گرفت، برای اینکه این اشعارات گاهی جمع می‌شود و دلیل می‌شود ولی به هر حال به سطح پایین‌تر می‌رسد، اشعار است، اشعار هم مراتب دارد. 
پایین‌تر که می‌آید همان‌ها می‌شود که قبلاً گفتیم، اجمال و تشابه می‌شود. 
این هم یک مطلبی است که در اصول خیلی مهم است و البته یک چیزی هم به نام تعارض و اختلاف است که تعارض و اختلاف هم بدوی و مستقر وجود دارد. 
همه اینها یک علل مشترک و یک علل خاص دارد و لذا در اصول جای این بحث را باید باز کنیم مقداری فراتر از اینجا. 
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پس سخن ما الان این است که یک ابتکاری در فرمایش شهید صدر و آقای سیستانی وجود دارد که مبنی بر مستقل ساختن یک بحث تحلیلی در تعادل و تراجیح
بحثی که هم تحلیل مهمی دارد و هم تحلیلی است که احیاناً در استنتاجات و استتنباطات اثر می‌گذارد. این یک ابتکار ارزشمندی است 
عرض ما در ادامه این ابتکار این است که این ابتکار را باید تعمیم بدهیم و اصلاً نظام اصولی ما که بر اساس نص و ظاهر است، بر اساس مجمل و مبین است، مطلق و مقید است، عام و خاص است و منظومه‌های متفاوت در استظهارات ما هست، در کل این یک سؤال اساسی وجود دارد که علل اینکه ما از نص پایین می‌آییم، از مبین دچار مجمل می‌شویم، از محکم به وادی متشابه می‌رسیم چیست؟ و علل طبیعی و غیرطبیعی و عام و خاصی وجود دارد که در آن‌ها باید توجه بشود 
از این جهت است که در اصول باید این فصل تحلیلی را باز کرد و البته این تحلیلی است که آثاری می‌تواند داشته باشد. 
مرحوم شهید صدر در اصول فرموده‌اند که مباحث اصول علی قسمین است؛ بعضی مباحثی است که نتایج عملی خیلی ملموس دارد؛ اصاله الحقیقه، اصاله الظهور مثلاً 
بعضی چیزها نتیجه عملی ملموس ندارد، ولی یک تحلیل مهم است که ممکن است آن تحلیل یک نتایج دقیقه‌ای در آن استنتاجات داشته باشد؛ فرض کنید، حقیقت وضع چیست؟ حقیقت وضع یک بحث تحلیلی است و فراتر از آن است که الان در اصول ما در بیست هفت هشت سال قبل متعرض شدیم 
مرحوم شهید یک چیزی به سمت مباحث جدید دارد و دنیا روی این کار کرده است و این یک تحلیل است و البته غالباً این تحلیل‌های دقیق و عمیق اصولی یک جایی خود را در استنباط و استنتاج نشان می‌دهد. 
این بحث هم از همین قبیل است از تحلیل‌هایی است که می‌تواند اثرگذار باشد. 
این مبحثی که این دو بزرگوار برای آن جایی در اختلاف الحدیث پیدا کرده‌اند در مجموعه تعارض و تراجیح، عرض ما این است که یک مباحث اساسی اینجا وجود دارد فراتر از آن که آقایان فرموده‌اند و فراتر از بحث تعادل و تراجیح خاتمه اصول. در ساختار اصول به ویژه در بحث ظواهر و امثال اینها این مسئله اهمیت و نقش دارد و باید در آن‌ها هم به این مسئله توجه کرد. 
این یک تبیین تکمیلی نسبت به جایگاه این مبحث در کلان علم اصول بود و تا حدی در علم تفسیر و جاهای دیگر. 
این سلسله مباحثی که اشاره کردم هم ارزش ذاتی دارد و هم یک ارزش ثانوی دارد به دلیل اینکه مؤثر در اختلاف الحدیث هست. 
این یک نگاه و منظر کلانی بود که در اصول باید جا پیدا بکند و این مبحث باید در آن نقش ایفا بکند. 
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ساختار بحث ما [با ساختاری که شهید صدر و آقای سیستانی داشته‌اند] متفاوت است و یک مقدار هم به آن نگاه کلان در این ساختار وجود دارد، یک مقداری هم به آن توجه دارد. 
۱- بنابراین هم نگاه ما در تنظیم این سلسله علل و عوامل، جایگاه و دایره شمول فرق کرد، فقط برای اینجا نیست، چیزهای دیگر اصول را هم می‌گیرد به خصوص آنجا که مشترک است، هم آنجا است و هم اینجاست. 
۲- اینکه تنظیم و ساختاردهی ما با هر دو علم و ساختارهای موجود هم تفاوت پیدا می‌کند. ساختارهای آن‌ها را می‌بینید، در تعارض الادله شهید صدر هشت نکته را به ترتیبی فرموده‌اند و در تقریر آقای سیستانی در یک تنظیم خیلی کلی، در آن ساختار می‌بینید چه تقریرات اخیری که از آقای مروارید است و چه آن تقریراتی که شاید مفصل‌تر و از جهاتی هم شاید منقح‌تر آقای هاشمی باشد. 
با این دو نکته ما ساختار خود را شروع کردیم؛ 
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این بود که برخی از این دشواری‌هایی که در مسیر استنباط با آن مواجه می‌شویم از قبل اجمال، خروج از تنصیص و ابتلای به تشابه و ابتلای به اختلاف بدوی و یا غیر بدوی، برمی‌گردد به طبیعت ذهن و زبان بشر که در دنیای جدید روی این خیلی کار کرده‌اند و البته امر عقلی است و ما هم می‌فهمیم که جلسه قبل به زوایایی از آن اشاره کردیم. 
اینجا بحث زبان عربی و عرف زمان ائمه نیست این یک بحث زبان‌شناختی یا بحث ذهن‌شناسی بشر است. 
این ذهن بشری و این زبانی که از ذهن و شعور بشری برآمده است یک واقعیتی است که در آن خلوص و یک دستی و ریاضی بودن نباید از آن توقع داشت. 
ذهن بشر یک جلوه ریاضی دارد که در ریاضیات و منطق و جاهای خاص خود را نشان می‌دهد، آنجا صفر و یک آن‌جوری یعنی یک دو سه و عموماً افکاری تولید می‌شود و زبان هم می‌تواند آن را نشان بدهد. این یک شکل است. 
اما اصل ذهن شر این نیست، اصل ذهن بشر یک اقیانوس مواج است که هزار حیله و ترفند دارد، هزار جلوه دارد. هزار جلوه‌گری و دست‌کاری و تصرف دارد. 
گفتیم تداعی معانی یک نقش مهم در پیشرفت بشر دارد در حالی که تابع هیچ قانون ریاضی و فلسفی و منطقی نیست، تابع یک امر روان‌شناختی سیال مواج و غوطه‌ور در یک امواج بی‌نهایت است. 
هرمنوتیک نسبیت‌گرا به خاطر همین رفته نسبیت‌گرا، آن همه بحث کردیم که راهی برای خروج از نسبیت‌گرایی مطلق نیست ولی همیشه در آن تحلیل‌ها می‌گفتم باید این سیلان و مواجیت را باید در نظر داشت. 
وقتی هرمنوتیک را نقد می‌کردیم، آنجا ده پانزده نقد به هرمنوتیک نسبیت‌گرا می‌آوردیم، اکثر آن نقدها را جواب می‌دادیم، عمق حرف‌های نسبیت‌گرایی هایدگری را توجه نکردند دو سه جواب اصلی می‌دادیم بعد می‌گفتیم این مطلقاً نسبیت را کنار نمی‌گذارد ولی جای پای محکم اطلاق در فکر و مطلق‌گرایی را باز می‌کند. 
می‌خواهیم بگوییم اینجا یک بار می‌گوییم در اعتقادات و دین و غیر از اینها جای پای محکم است و می‌شود پا جای محکم گذاشت، اما هم‌زمان آن پرونده سیلان و مَوّاجیت ذهن را باید توجه کرد و این توجه هم کار را سخت می‌کند و هم ما را می‌تواند به نتایج بهتری برساند. 
این ساختار ذهن بشر است و این بازتاب در زبان پیدا می‌کند. نباید سراغ عوامل ثانوی و متأخر رفت. اصل این ساختار این است، وحی هم ناچار در این ساختار قرار گرفته است و این ساختار طبیعت سیلانی، مواج بودن، تعدد و تکثر در آن وجود دارد که موجب شده است در کنار محکمات متشابه پیدا بشود. 
چرا قرآن متشابه دارد، مهم‌ترین دلیل این است که طبع ذهن و زبان بشر است و قرآن ناچار در این بستر قرار گرفته است. 
هر چقدر بخواهید خالص حرف بزنید که در آن ظهور نباشد و تنصیص باشد، امکان ندارد. اشعار نباشد، تداعی نباشد، مجاز نباشد، اشتراک نباشد، این امکان ندارد. 
هر کاری بخواهید بکنید همین است، ریاضیات را بخواهید بگویید، خدا ریاضیات را در قرآن آورده بود، دو دو تا، چهارتا، یک جاهایی از ریاضیات، در ریاضیات هم این‌جور نمی‌شود حرف زد. خود ریاضیات هم مبتلای به این می‌شود، فکر هم بکند باز مبتلای به این می‌شود 
بنابراین در روایات در میدان تفهیم و تفهم بشری حرف می‌زند، طبیعی است که این رنگ را به خود می‌گیرد، نمی‌شود از این خارج کرد. منتهی معیار داده‌اند، محکم و متشابه. 
البته ما عرض کردیم در نظریه هرمنوتیک نسبیت‌گرایی هایدگر و گادامر را نمی‌گوییم، ما یک هرمنوتیک ضابطه‌مند که می‌تواند به مطلقی هم برسد قائل هستید، در غرب هم هریش این‌جوری هستند آن‌ها نزدیک به این هرمنوتیک اصولی ما هستند. 
ولی در عین حال این حقیقت را بدانید که این واقعیت ذهن و زبان بشر است. 
طبیعت آن پیچیدگی و در هم تنیدگی و سیلان ذهن در زبان منعکس می‌شود و حقیقت و مجاز درست می‌شود، مشترک لفظی درست می‌شود. اشتراک لفظی با انواعی که دارد؛ مشترک معنوی درست می‌شود، استعاره پیدا می‌شود، کنایه پیدا می‌شود، اشتقاق پیدا می‌شود، ترادف پیدا می‌شود، خود این ترادف چیست؟ مبالغه پیدا می‌شود. 
تازه در زبان ویژگی‌اش این است که همیشه به گفتار بند نیست، هر سخن ما غیر از این اشتراک و مجاز و غیره که گفتیم که متنوع و پیچیده می‌کند، غیر از این، حرف ما در یک فضای قرائن لبی، شواهد ارتکازی، انواع مسائل درونی، یا فرهنگی یا اجتماعی است که به این هویت می‌دهد، معنا را تغییر می‌دهد، دقیق می‌کند یا مبهم می‌کند. این وابستگی زبان به این مجموعه قرائن لبی، خودش هم همین‌طور است 
ان‌شاءالله در صلات جماعت از این مقدمات بگذریم اولین بحث‌ها در صلات جماعت این است که ما در صلات الجماعه یک مطلقی هست که بگوید در فرایض یا لااقل در فرایض یومیه، با اشکال مختلف آن، جماعت مشروع است یا خیر؟ 
چرا؟ برای اینکه در مقام بیان بودن، این در لفظ نیست، یک امر درونی است که روی زبان سایه می‌اندازد. مثلاً گفته می‌شود روایاتی که فضیلت جماعت را بیان می‌کند، آیا این در مقام بیان اصل مشروعیت هم هست یا خیر؟ این دقیقاً بین اعلام اختلاف است، یک امر غیرملفوظی است که روی لفظ پرتو انداخته است و لفظ را این سمت و آن سمت می‌برد، سیال می‌کند. یکی می‌گوید اطلاق دارد، دیگری می‌گوید ندارد. 
در تعارض هم همین‌طور است، اجمالات همین‌طور است، متشابهات همین‌طور است، برای اینکه یک امری که از امور لبی حساب می‌شود یکی می‌گوید این‌جوری است و یکی می‌گوید نیست و این موجب می‌شود این با آن فرق بکند، یا تنوع زبانی پیدا بشود. 
این منظومه‌ای از عوامل و عناصری است که در بخش اول ذکر شد. 
فعلاً می‌گوییم در همه این پدیده‌هایی که گفتیم از تعارض بدوی، تعارض مستقر، اختلاف احادیث، اجمال نص، اشعار شدن، ظهور و خروج از تنصیص تا تشابه، این پدیده‌های متعددی که گفتیم، یک عامل مهم آن طبیعت ذهن و زبان بشر است که در این شکل‌هایی که گفتیم ظهور و بروز پیدا می‌کند و این شکل‌ها موجب می‌شود که سیلان و عدم ثبات و قطعیت متون و سخن را در بربگیرد. 
ضمن اینکه تأکید می‌کنیم که قطعیات می‌توان پیدا کرد و غیر از قطعی هم ظهور را می‌توانیم حجیت آن را قطعی بکنیم، این دو را حتماً قبول داریم و نسبی آن‌جور نیستیم اما در عین حال این پدیده‌ها از این عامل اول که طبیعت ذهن و شناخت باشد متأثر است. 
[bookmark: _Toc240740893]عامل دوم
آنچه موجب پیدایش این حالات از قبیل اجمال و تشابه و تعارض و اختلاف می‌شود، در عامل دوم نگاهی می‌افکنیم به زبان عربی، نه مطلق زبان که در هزار زبان و دویست زبان وجود دارد. آن که قبل گفتیم علی الاغلب و علی الاصول آن در زبان‌ها آن عامل کلان اول وجود دارد
اما در محور دوم، زبان عربی است، عامل اول در کلمات آقایان، آقای صدر نیاورده است، زبان عربی را آقای سیستانی به آن مقداری توجه کرده‌اند اما سه چهار موضوع را باهم ذکر کرده‌اند، ما اینها را با دقت تفکیک می‌کنیم. 
[bookmark: _Toc240740894]طبیعت زبان عربی
این یک بحث دیگری است، یک عامل پایه دیگر است. 
[bookmark: _Toc240740895]مقدمه
در تمایز زبان‌ها در شاخه‌های زبان‌شناسی بحث‌های زیادی در دنیای امروز شده است که این زبان‌ها به چند گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ سانسکریت و… طبقه‌بندی زبان‌ها، در هر طبقه آن تنوعی که پیدا کرده است، یک درختواره‌ای این زبان‌های امروز دارد که به یک اصولی برمی‌گردد که در یک مقاطعی شاخه‌ای پیدا کرده است، در هر شاخه‌ای شاخه‌های متنوعی پیدا کرده است به شکل درختواره تنوع پیدا کرده است، از آن ریشه‌های اولیه و تحول زبان و تطور زبان یک قوانین و قواعدی دارد، گاهی به مناسبتی به این زوایای این بحث در این جلسات اشاره کرده‌ام. 
پیدایش زبان یک داستان است و تطور و تحول و تکامل زبان بشر یک داستان دیگر است و در ادامه آن، اینکه اینها شاخه‌های اصلی و فرعی آن چگونه تشخیص داده می‌شود تا اینکه به این بحث می‌رسد که این زبان‌ها در قیاس باهم چه وضعیتی دارند. 
ممکن است کسی بین زبان‌ها افضل و مفضول و بهتر و بدتر قائل بشود، بعضی این‌طور است که می‌گویند بعضی شاخه‌های زبانی بهتر است، مزایای بیشتری دارد، در آن شاخه‌ها ممکن است بگوییم یک رشته خاصی از زبان یک برتری مطلق یا نسبی دارد. بحث‌های زیادی در این سه چهار محور انجام شده است و غربی‌ها روی این خیلی کار کرده‌اند. 
و اینکه زبان رشد می‌کند بالا می‌آید، عمر طبیعی دارد، سقوط می‌کند، تغییر واژه‌ها چه قوانینی بر آن حاکم است، روی اینها خیلی کار شده است و سیر این لهجه‌ها و گویش‌ها و زبان‌ها در دنیای جدید به سمت جمع و جور شدن می‌رود و این خیلی به آن تأکید دارند که الان ایران را ببینید با ایران پنجاه سال قبل مقایسه بکنید خیلی از این لهجه‌ها و گویش‌ها ضعیف شده است و همین نسبت زبان‌های محلی رخت بربسته یا در حال مرگ است. زبان‌ها جمع و جورتر می‌شود به خاطر به هم‌پیوستگی. 
چه جوری این اتفاقات می‌افتد؟ قوانینی دارد، قواعدی دارد، روی این کار شده است اینها در سلسله مباحثی است که در زبان‌شناسی و مفهوم عام آن شاهد هستیم. 
در ادامه اینها اینکه آیا زبانی هست که علی الاطلاق بگوییم برترین زبان است؟ که گاهی گرایش‌هایی در جهان اسلام است که بگوید زبان عربی بهترین زبان عالم است، یا اینکه این‌طور نیست؟ این جای بحث دارد. 
اما بدون تردید، زبان‌ها در یک رتبه نیستند، به معنای عام در یک رتبه از لحاظ مزایا، امتیازات، کشش مفاهیم در یک رتبه نیستند، بعضی بسیط‌تر هستند، بعضی پیچیده‌تر هستند و دارای مزایای بالاتری هستند و مطمئناً پاره‌ای از زبان‌ها زبان‌های برتر هستند و این برتری هم در پیچیدگی آن‌ها و ظرفیت و گنجایش هم مفردات و هم ترکیبات آن‌ها تجلی پیدا می‌کند. 
گاهی در این سفرهایی که به ژاپن و چین می‌رفتم به این فکر فرو می‌رفتم چطور توحید در آنجاها ریشه‌دار نشد، می‌گفتیم شاید یکی از علل این باشد که این زبان و فهمی که در آنجا شکل گرفته است که با زبان هم ارتباط دارد، جوری است که گنجایش یک دقایقی در باب توحید ندارد، این یک بحثی بود. 
بدون تردید زبان عربی، جزء زبان‌های برتر دنیاست، اینکه کسی بگوید علی الاطلاق برتر است، برتر است و زبانی است که از پیچیدگی‌های زیاد هم برخوردار است. 
هر چه یک زبانی برتر باشد، تنوع بیشتری داشته باشد، لایه‌های بیشتر داشته باشد، قواعد بیشتر داشته باشد، این یک مزیت است ذاتاً، ولی همین مزیت می‌تواند اشتراک لفظی بیشتر بیاورد، مجاز بیشتر بیاورد، همان‌ها که در قبل می‌گفتیم در زبان پیشرفته اینها بیشتر است. 
در زبان محلی در گوشه آسیا و آفریقا، این چیزها در آن خیلی کم است، زبان وقتی پیشرفته شد، این بیشتر می‌شود. خیلی از پیچیدگی قواعدی که ما داریم خیلی زبان‌ها نیست، حتی انگلیسی هم نیست، فرانسه یک مقدار نزدیک‌تر است از لحاظ قواعد و پیچیدگی‌ها و تنوع قواعد به فارسی نزدیک‌تر است. آلمانی هم همین‌طور، شاید انگلیسی بسیط‌تر بوده است چون زبان رسمی دنیا شد در این صد سال انگلیسی خیلی عوض شده است، انگلیسی صد سال قبل یک زبان بسیطی بوده است، امروز خیلی پیچیده شده است. 
عربی یک زبان این‌جوری است، شاید مهم‌ترین عاملش این باشد که ضمانت این با نص قرآن بود، یک کتابی مثل قرآن پشتوانه این زبان است، کتاب قدسی ماندگار ابدی پشتوانه آن است، این خیلی در صیانت این هویت زبانی اثر داشته است. 
نمونه‌هایی از هیئت ماده، در زبان عربی، غوغایی است از پیچیدگی که در زبان عربی ایجاد می‌کند و گنجایش عظیمی که ایجاد می‌کند. 
اوزانی که در عربی هست و همه اینها موجب شده است که یک تصریف و صرف خیلی متعدد و متنوع داشته باشد و بار معنایی الفاظ را خیلی بالا ببرد. 
در صیغ، تثنیه مثلاً، انواع جمع‌ها، اینها در صرف است
اشتقاق کبیر و صغیر و اصغر، اشتقاق‌ها یک داستانی دارد. واقعیت‌هایی است که در زبان عربی وجود دارد. 
در اعراب، در مباحث نحو، بعد در معانی بیان و بلاغت، در این رشته علوم ادبی، تنوع، تکثر، تعدد قواعد، پیچیدگی، ظرافت، دقائق، الی ماشاءالله وجود دارد. 
در معانی ابواب، چه غوغایی است، معانی حروف، باب اول مغنی، ترکیب‌ها، اعراب‌ها، اشتقاق‌ها، اوزان، هیئت و ماده، یک افعل می‌گوید، ماده آنچه می‌گوید؟ هیئت آنچه می‌گوید، تا آنجا که تعارض هیئت و ماده خود داستانی دارد که ما خیلی جاها به آن پرداخته‌ایم. 
انواع حذف و ایجاز، چیزهایی که نیست را می‌گوییم می‌رساند، حذف و ایجازهایی که در معانی بیان آمده است 
[bookmark: _GoBack]تقدیم، تأخیر، این حجم متنوع از قواعد علوم ادبی و زبان عربی، به زبان عربی یک جایگاه ویژه بخشیده است، حال نمی‌گوییم بهترین زبان است، ولی یک زبان در رده اول زبان‌های دنیا قرار می‌گیرد. این یک مزیت بزرگ است. این مزیت در عین حال سیلان و تنوع و تعدد پیدا می‌کند. اجمال می‌آورد، تعارض ماده و هیئت می‌آورد، مطلق و مقید می‌آورد. خیلی از نکاتی که موجب اجمال، اشعار، خروج از تنصیص، تشابه، اختلاف می‌شود در این زبان به طور ویژه پدیدار می‌شود.
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